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ایران سرای امید

بازنشـــر عکســـی از ســـال‌های ابتدایـــی انقـــاب دربـــاره راهپیمایـــی مـــردم علیـــه 
تجزیه‌طلب‌هـــا، گلایـــه‌ای بـــه بی‌توجهی ویرایشـــی نوشـــته‌های مرتبط بـــا اتحادیه 
ناشـــران و کتابفروشـــان تهران و پیشنهاد حســـن روح‌الامین به هیأتی برای استفاده 

از طرح‌هـــای او، بخشـــی از مطالبـــی هســـتند که در مجـــازی امـــروز می‌خوانید.

عکس تاریخی از راهپیمایی علیه تجزیه‌طلب‌ها

صفحـــه تاریخ خبرگزاری ایرنا، عکســـی از اوایـــل پیروزی انقلاب 
منتشـــر کرده و نوشـــته اســـت:»راهپیمایی مردم علیـــه تحرکات 
گروهک‌هـــای تجزیه‌طلب در کردســـتانات.« ایـــن عکس میدان 
فردوســـی تهران را در ســـال 1358 به تصویر کشـــیده که عکاس 

آن نیز محسن شـــاندیز است.

 گلایه‌ای به بی‌توجهی اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
به رسم‌الخط فارسی

حســـین جاوید، ویراســـتار نوشـــته اســـت:»اگر ســـری به کانال 
اتحادیه‌ ناشـــران و کتابفروشـــان تهـــران بزنیـــد، می‌بینید کانال 
اتحادیـــه‌ طباخان و فروشـــندگان کله و پاچه و ســـیرابی در برابر 
آن می‌توانـــد کاندیـــدای دریافـــت جایـــزه نوبـــل ادبیات باشـــد! 
نه می‌داننـــد نیم‌فاصله چیســـت، نـــه املای درســـت کلمات را 
رعایـــت می‌کننـــد، نـــه از کژتابی و مشـــکلات زبانی خبـــر دارند 
و نـــه حتـــی لای کتاب دســـتور زبـــان را بـــاز کرده‌اند! امیـــدوارم گـــروه جدید و محترمـــی که بر 
کرســـی‌های اتحادیه‌های ناشران و کتابفروشـــان تهران تکیه زده‌اند فکری به حال این موضوع 
بکنند. نوشـــته‌ها و اطلاعیه‌های رســـمی اتحادیه ناشـــران در واقع ویترین صنعت نشر ما است 
و وای بـــه حال ناشـــرانی که خودشـــان هم بلد نیســـتند چهار جملـــه بی‌غلط بنویســـند و تازه 

می‌خواهنـــد کتاب هـــم بدهند دســـت مردم!«

ادای احترام به علامه طباطبایی
از  تصویـــری  انتشـــار  بـــا  مترجـــم  و  شـــاعر  خضـــاب،  وحیـــد 
علامه‌طباطبایی نوشـــته اســـت:»از می‌ وضو گرفته‌ام و در جواب 
شـــیخ/ از چشم‌های مســـت تو برهان می‌آورم/ مؤمن نکرده بود 
مرا معجزات هم/ دارم ولی به چشـــم تو ایمان می‌آورم« در ادامه 
هم این‌طـــور آورده اســـت:»از غزلی نـــذر نگاه »اقیانـــوس آرام«، 
علامه سید محمد حســـین طباطبایی. اقیانوس آرام، نام کتابی 
اســـت دربـــاره علامه. کتـــاب را هنوز نخوانـــده‌ام، اما این نـــام، برازنده‌ترین نام برای او اســـت.«

نوشته معززی‌نیا درباره »سوپرانوز«
حسین معززی‌نیا، مدرس و منتقد سینما درباره یکی از سریال‌هایی 
کـــه بـــه تازگی دیـــده این‌طـــور نوشـــته اســـت:»با اینکـــه چنـــد تا از 
ســـریال‌های مهم این روزها را ندیده‌ام، در یک تصمیم ناگهانی رفتم 
ســـراغ »سوپرانوز« تا بالاخره یکی از مهم‌ترین سریال‌های دیده‌ نشده 
را ببینم. احســـاس اولیه‌ام شـــبیه خلاص‌ شـــدن از کاری معوقه بود 
ولی کم‌کم وارد دنیایش شـــدم و گرفتار همان بلایی که ســـریال‌های 
درخشـــان ســـر آدم می‌آورند؛ معتاد به فضـــا و آدم‌ها، بدون امکان فـــرار از جذابیت دنیـــای تازه‌ای که 
کشـــف کرده‌ای. اگر ندیده‌اید بشـــدت توصیه می‌شـــود، اگر دیده‌ایـــد، دو ویدیو درباره‌اش ســـاخته‌ام 
که در کانال یوتیوب من منتشـــر شـــده است. در اولی مقدماتی گفته‌ام و مشـــخصه‌های کلی سریال را 
مـــرور کرده‌ام، در دومی بحث را کامـــل کرده‌ و پنج لحظه مورد علاقه‌ام را در ســـریال انتخاب کرده‌ام.«

پیشنهاد روح‌الامین به بانیان هیأت‌ها
حســـن روح‌الامین، هنرمند نقاش نوشـــته اســـت:»هنگامه‌ ســـرودن 
ترکیب‌بند شـــد/ ای شـــاعران! دوات و قلم را بیاورید« خدا را شـــاکریم 
که در آســـتانه ماه عزای سیدالشـــهدا نفس می‌کشیم. بانیان هیئات و 
محافل حســـینی مثل هر سال مشـــغول نوکری و برپاسازی خیمه‌های 
عـــزای ارباب هســـتند‌. در آســـتانه این مـــاه عزیز فایل‌هـــای باکیفیت 
و قابـــل چـــاپ از نقاشـــی‌هایی را که در ســـال‌های قبل اجرا شـــد را داخـــل کانال تلگـــرام، بله و 
روبیـــکا قـــرار دادیم تا فرصـــت کافی برای چـــاپ و بهره‌بـــرداری در هیئات وجود داشـــته باشـــد. 

منت بگذاریـــد و از این کارهـــا داخل هیأتتون اســـتفاده کنید.«

موضوعات زنان را به سینماگران زن محول کنیم
آن توجهـــی کـــه لازم بوده به زنان ســـینماگر، ســـینمای زنـــان و زنانی که بـــرای زنان در تلاش برای فرهنگ‌ســـازی هســـتند 
نداشـــتیم و خوشـــحالم که جشـــنواره‌ای با موضوع توجه به حضور زنان در ســـینما داریـــم و امیدوارم پرقدرت بـــه کار ادامه 
دهنـــد. قطعـــاً موافقم که زنـــان موفق‌تر بودنـــد. شـــاید همذات‌پنداری که زنـــان با هـــم و حمایت‌هایی که نســـبت به هم 
دارند، سرمنشـــأ همین پاســـخ باشـــد. می‌تـــوان گفت احســـاس‌برانگیز بودن آثـــاری که زنـــان درباره زنان می‌ســـازند عامل 

موفقیـــت آنهاســـت که بهتر اســـت موضوعات زنان را بـــه ســـینماگران زن محول کنیم. 

|بخشی از صحبت‌های این فیلمساز با ایرنا

تقابل حجاب و غریزه
یکـــم: حجـــاب کـــدام آزادی را محـــدود می‌کنـــد؟ اگـــر 
می‌گوییم حجـــاب برای زنـــان و دختران لازم اســـت، آیا 
به معنای این اســـت کـــه آزادی آنان را محـــدود کرده‌ایم؟ 
آیا حجـــاب مانعی برای آزادی اســـت؟ اگر چنین اســـت، 
محدودیـــت حجـــاب در چـــه مقوله‌ای اســـت؟ حجاب، 
آزادی اندیشـــه را محـــدود می‌‏کنـــد یا آزادی احســـاس و 
فعالیـــت اجتماعـــی را؟ یـــا آزادی غرایز را؟ اگـــر با انصاف 
باشـــید، اعتـــراف خواهید کرد حجـــاب، آزادی اندیشـــه 
را محـــدود نمی‌کند و شـــاید بـــه عبارتی آن را رشـــد دهد 
و عاملـــی شـــود بـــرای تبـــادل آزادتر اندیشـــه‌ها و رشـــد 
اســـتعدادها. حجـــاب، آزادی فعالیـــت اجتماعـــی را نیز 
محـــدود نمی‌کند. چه بســـیار بانوان محجبـــه و عفیفی 
کـــه در رده‌های بالا و مســـئولیت‌های مهـــم اجتماعی و 
مـــدارج عالیـــه تحصیلی ـ حتـــی در محیط‌هـــای مردانه ـ 
حجابشـــان را حفظ می‌‏کننـــد و آزادانه چون مـــردان به 
فعالیت مشـــغولند. پس حجاب کـــدام آزادی را محدود 
می‌ســـازد؟ صراحتاً باید بگوییم آزادی غریـــزه را! و آن هم 
غریزه جنســـی! در اینجا منظور از محدودیت، ســـرکوب 
نیســـت چرا که ســـرکوب این غریزه، خطرات و صدمات 

جبران‌ناپذیـــری به دنبـــال خواهد داشـــت.]1[

دوم: اگـــر رعایت پـــاره‌‏اى مصالح اجتماعـــى، زن یا مرد را 
مقید ســـازد که در معاشـــرت روش خاصى را اتخاذ کنند 
و طـــورى راه برونـــد که آرامـــش دیگران را برهـــم نزنند و 
تعـــادل اخلاقى را از بین نبرند چنیـــن مطلبى را »زندانى 
کردن« یـــا »بردگى« نمى‌‏توان نامید و آن را منافى حیثیت 
انســـانى و اصل »آزادى« فرد نمى‌توان دانســـت.]2[ امام 
خمینی)ره( می‌‏فرماید: »چنـــان موضوع آزادی زن را برای 
مردم مشـــتبه کرده‌اند کـــه خیال می‌‏کنند اســـام آمده 
اســـت که فقـــط زن را خانه‌نشـــین کنـــد. چرا بـــا درس 
خواندن زن مخالف باشـــیم؟ چرا بـــا کار کردن او مخالف 
باشـــیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجـــام دهد؟ چرا 
با مســـافرت کردن زن مخالفت کنیـــم؟ زن چون مرد در 
تمام اینها آزاد اســـت؛ زن هرگز با مرد فرقی ندارد. آری در 
اســـام زن باید حجاب داشته باشـــد ولی لازم نیست که 
چادر باشـــد، بلکه زن می‌تواند هر لباســـی که حجابش 
را بـــه وجـــود آورد اختیـــار کند. مـــا نمی‌توانیم و اســـام 
نمی‌خواهد که زن به عنوان یک شـــیء و یک عروســـک 
در دســـت ما باشد، اســـام می‏‌خواهد شـــخصیت زن را 

حفظ کند و از او انســـانی جدی و کارآمد بســـازد.«]3[

سوم: متأسفانه امروز برهنگی در جامعه جهانی تئوریزه 
می‏‌شود و زنان به فحشا تشـــویق و تربیت می‏‌شوند، زن، 
موجود شـــریفی را که مظهر جمال و امانت خداوند است 
از حریـــم الهی بیـــرون می‌کشـــند و او را تبدیل می‏‌کنند 
بـــه کالای »صنعـــت پورن« کـــه باید خدمات جنســـی به 
مردان هرزه و وحشـــی خیابانی بدهد. زن به طور رسمی 
در کنار آب‏جـــو فروخته می‏‌شـــود، ابزار تفریـــح و تبلیغ 
برای کالاهای ســـرمایه‌داری می‌شـــود و به عنـــوان دفاع از 
حقـــوق و آزادی زن، کثیف‌تریـــن جســـارت‌ها و اهانت‌ها 
بـــه حقوق زن صـــورت می‌‏گیرد تـــا خـــود زن کم‌کم قبول 
کنـــد که تو فقـــط جنس مؤنثـــی، فقط زنانگـــی و هویت 
جنســـی تو مهم اســـت، نه هویت انســـانی تـــو و جامعه 
تـــو را فقـــط به عنـــوان یک مادینـــه و مؤنث به رســـمیت 
می‏‌شناســـد و همین کـــه کم‌کم هویت جنســـی‌ات برایم 
از بین برود، دیگر برایم ارزش انســـانی نخواهی داشـــت. 
ایـــن پیـــام برهنگی اجتماعی اســـت. پیام حجـــاب برای 
زنـــان عالـــم در این اســـت که من انســـانم و اگـــر هویت 
جنســـی دارم، تنها برای همســـرم دارم، درست برخلاف 
آنچـــه در جوامع برهنه تبیین می‌‏شـــود و زن را برای همه 

مردان جامعه می‏‌پنـــدارد.]4[

چهارم: دکتر الهه رســـتمی، اســـتاد دانشـــکده مطالعات 
شرق‌شناســـی و آفریقای دانشـــگاه لندن، درباره اجباری 
شـــدن حجـــاب بعـــد از انقـــاب می‌‏نویســـد: »به‌رغـــم 
مخالفـــت برخی زنـــان در ســـال‌های 1359 ـ 1357 علیه 
حجـــاب اجبـــاری، بســـیاری آن را قبـــول و تعـــدادی نیز 
از آن اســـتقبال کردنـــد. زنان طبقه متوســـط و ســـکولار 
اعتراض‌هایـــی می‌‏کردنـــد ولی چـــون در امنیـــت مالی 
بودنـــد یا بـــه دلیـــل آنکه وضـــع مالـــی بهتری داشـــتند 
و محدودیت‌هـــای خانوادگـــی کمتـــر بـــر آنـــان اعمـــال 
می‌‏شـــد، خـــود را بـــا آخرین مد‌هـــای روز از نظـــر مدل و 
رنـــگ مطابقـــت می‌‏دادنـــد؛ هرچنـــد در محـــل کار خود 
مجبور بودند اونیفورم )لباس رســـمی و متحدالشـــکل( 
روپوش و مقنعه را بپوشـــند. برای نگارنده بســـیار جالب 
بـــود وقتی از آنان می‌‏شـــنید کـــه به ‏رغـــم مخالف بودن 
بـــا حجاب اســـامی، اســـتفاده از این اونیفـــورم را راحت 
و مفید می‌دانســـتند. آنان عقیده داشـــتند این پوشش 
کج‌اندیشـــی‌های جنســـیت‌گرایانه را کاهش داده بود.« 
همچنیـــن ایشـــان در کتاب خود بـــه نقل از یـــک خانم 
اشـــاره می‌کند؛ زهره مدیـــر یک لابراتوار شـــیمی توضیح 
می‏‌دهـــد: »مـــن پوشـــیدن حجاب اســـامی را دوســـت 
ندارم. این اونیفورم زشـــت اســـت و من از اینکه باید این 
را بپوشـــم ناراحتم ولـــی چون مـــردان نمی‌توانند جلوی 
امیـــال جنسی‌شـــان را بگیرند و به زنان به چشـــم عامل 
جنســـی نـــگاه می‏‌کنند، چـــاره دیگـــری جز قبـــول این 
حقیقـــت ناگـــوار در جامعه نداشـــتم. دقیقـــاً به همین 
دلیـــل ســـرتا پایـــم را می‌پوشـــانم و تجربه به من نشـــان 
داده کـــه در این حالت بیشـــتر مـــورد احترام هســـتم تا 
در سیســـتم قبلی. الان آنـــان مرا به عنـــوان محقق نگاه 
می‏‌کننـــد ولـــی قبلاً به چشـــم یـــک عامل جنســـی نگاه 

می‌کردنـــد.«]5[
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مهرنـــوش بـــه همراه خانواده درمنطقه ذلفی غربی اســـتان لرســـتان بـــه صورت کوچ نشـــینی زندگی می‌کنـــد. او مثل دیگر 
دختـــران ســـاکن در این منطقه تـــا کلاس چهارم درس خوانـــده و بجز چندباری که بـــه خانه مادربزرگش در الیگودرز ســـفر 
کرده با زندگی شـــهری آشنایی ندارد. او مســـئولیت‌های مختلفی در زندگی روستایی و کوچ نشـــینی برعهده دارد و به اموری 
کـــه به خانـــه‌داری و دامپروری مرتبط اســـت رســـیدگی می‌کند. مهرنـــوش که به واســـطه تعریف‌های دخترعمـــه‌اش که در 
تهـــران زندگـــی می‌کند مشـــتاق و علاقه‌مند تجربه زندگی شـــهری شـــده با مســـئولیت عمه و اجـــازه والدین چنـــد روزی به 
تهران ســـفر می‌کنـــد تا آرزوی دیرینه‌اش برآورده شـــود. ایرنـــا گزارش تصویری جالبـــی از تفاوت حضـــور او در فضای ییلاق و 

پایتخت منتشـــر کرده اســـت. عکس: فاطمه عابـــدی | ایرنا
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 جنگ سخت: جان 
جنگ نرم: روان

رئیـــس جمهـــور کشـــورمان هفتـــه 
گذشـــته بـــه ســـه کشـــور آفریقایـــی 
زیمبابـــوه، کنیـــا و اوگاندا ســـفر کرد‌. 
ایـــن  نـــکات  جالب‌تریـــن  از  یکـــی 
ســـفر برای مـــن، حفظ بافـــت بومی 
و اختصاصـــی آن کشـــورها در آییـــن 
استقبال‌شـــان بـــود. بـــه طـــوری که 
حتی اگر نمی‌دانســـتید ایـــن تصاویر 
برای کدام کشـــور اســـت، بســـرعت 
از روی نشـــانه‌هایی مثـــل لباس‌های 
ســـنتی اســـتقبال‌کنندگان و رقـــص 
بومی‌شـــان می‌شـــد حـــدس زد. همچنین رئیـــس جمهور 
زیمبابوه در اقدامی جالب شـــالی به رنگ پرچم کشورشان 

دور گـــردن خـــود انداختـــه بود.
معمولاً در جلســـات و نشســـت‌های بین‌المللی، کشورهای 
عربـــی حـــوزه خلیج فارس، برخـــی کشـــورهای آفریقایی و 
همچنین برخی کشـــورهای جنوب شـــرق آســـیا مانند هند 
و اندونـــزی بـــا لباس‌هـــای بومی خـــود حاضر می‌شـــوند. 
بـــه یـــاد دارم در یکـــی از همایش‌هـــای بین‌المللـــی جوان 
سیاهپوستی دســـتبند خاصی به دست داشـــت و وقتی به 
او گفتم چه دســـتبند جالبی و آیا معنای خاصی دارد، برایم 
توضیـــح داد که این دســـتبند چـــه تاریخچـــه و معنایی در 
نیجریه دارد و همین کار ســـاده او باعث شـــده بود بسیاری 
در آن مراسم درباره دســـتبند و نیجریه بپرسند. این جوان 

به معنای واقعی کلمه ســـفیر کشـــور خـــود بود.
چنـــد روز قبل یکی از افرادی که امســـال ســـعادت تشـــرف 
بـــه خانـــه خـــدا را یافته بـــود، تصویری منتشـــر کـــرد که در 
آن برخـــی کاروان‌هـــا با لباس متحدالشـــکل بومی کشـــور 
خودشـــان در آییـــن حـــج حاضـــر بودنـــد. ایـــن تصاویر که 
بیانگـــر اتحـــاد در عین تکثـــر و تنوع بـــود، به فضـــا حال و 

هـــوای منحصر به فـــردی بخشـــیده بود.
بـــا گذشـــت زمـــان و همه‌گیـــری رســـانه‌های جمعـــی و 
شـــبکه‌های اجتماعی، جهانی شـــدن در معنای یکدســـتی 
فرهنگـــی روز به روز بیشـــتر می‌شـــود. تصویـــری که عموم 
مـــردم دنیا از لبـــاس، غـــذا، چیدمان منزل و حتی شـــکل 
ساختمان‌ســـازی دارند تقریباً یکسان اســـت. این موضوع 
شـــاید در ظاهر بـــه همگرایـــی مـــردم دنیا کمـــک کند اما 
در واقـــع با نابـــودی خـــرده فرهنگ‌هـــا، رواداری را هم کم 
می‌کنـــد. اینطور می‌شـــود کـــه اگـــر امـــروز در خیابان‌های 
تهـــران فردی را با لبـــاس بومی خود ببینیم یـــا حتی فردی 
بـــا لهجـــه صحبت کنـــد، تا حـــدی عجیـــب و شـــاید حتی 

نامقبـــول به نظر می‌رســـد.
هرچنـــد فراینـــد جهانـــی شـــدن اجتنـــاب ناپذیر اســـت و 
البتـــه مزایـــای زیادی هـــم دارد، می‌تـــوان بـــا ارج نهادن به 
خـــرده فرهنگ‌های بومـــی از نابودی آنان و بـــه کناره بردن 

اقلیت‌هـــای قومـــی و فرهنگی جلوگیـــری کرد.
روزی ابـــزار جنگ، ســـاح بـــود و جان می‌گرفـــت اما امروز 
ابـــزار جنـــگ بیش از همه رســـانه‌ اســـت و روح بشـــریت را 

نشـــانه رفته است.

 نمایش چالش‌های خانوادگی و اجتماعی 
نوجوانان در »نیکان«

نـــگاه متعهدانـــه از منظـــر آسیب‌شناســـی فـــردی و 
اجتماعـــی و خانوادگـــی بـــه زندگـــی، فعالیت‌هـــا، 
مشـــکلات و نقش نوجوانـــان در خانواده‌های ایرانی و 
جامعه امروز از ویژگی‌های شـــاخص سریال تلویزیونی 
»نیکان« اســـت که توانســـته نظر و پیگیری خانواده‌ها 

و نوجوانـــان را با این ســـریال همـــراه کند.
مجموعـــه خانوادگـــی و اجتماعـــی »نیکان« ســـاخته 
علی ســـراهنگ و تهیه‌کنندگی کامـــران مجیدی، این 
شـــب‌ها، بینندگان شـــبکه ســـه ســـیما را به تماشای 
خـــود نشـــانده اســـت. ایـــن ســـریال روایتگـــر چنـــد 
داســـتان و داســـتانک پیوســـته خانوادگی اســـت که 
نیاز، مشـــارکت، امید و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، آنها را در ســـطوح 
مختلـــف جامعـــه به یکدیگـــر پیوند می‌دهـــد. در ایـــن میان، نیـــکان دختر 
نوجـــوان و خوش‌قلب خانواده بـــرای کمک به حل معضـــات خانواده خود 
خواســـته یا ناخواســـته وارد میـــدان مبارزه با این مشـــکلات شـــده و به صف 
کارآفرینان ملحق می‌شـــود، ولی با چالش‌های متعـــدد اقتصادی، خانوادگی 
و اجتماعـــی روبه‌رو می‌شـــود، بویژه که یکـــی از اقوام به دلیـــل زیاده‌خواهی 
و ثروت‌اندوزی و درگیرشـــدن بـــا قاچاقچیان و ســـوداگران داروهای تقلبی، 

بـــرای خانواده نیکان، مشـــکلاتی ایجادکرده اســـت.
ســـریال »نیکان« در مضمون و محتوا، رویکرد زنانه با ســـمت‌گیری نوجوانانه 
و دخترانـــه دارد. از همین رو، افزون بـــر واقع‌گرایی در بازنمایی درگیری‌های 
گوناگـــون نیکان و خانـــواده‌اش با موانع و بحران‌های اقتصادی، معیشـــتی و 
اجتماعی، به کالبدشناسی شـــخصیت‌های خانوادگی و اجتماعی نوجوانان 
از مســـیر تأکیـــد و تمرکـــز بـــر کاراکتر نیـــکان می‌پـــردازد که حرکـــت و اقدام 
معنایی و محتوایی پسندیده‌ای اســـت. با این همه، »نیکان« هم مانند دیگر 
سریال‌های مشـــابه از فراز مشکلات اجتماعی و اقتصادی عبور می‌کند و وارد 
عرصه تحلیل مشـــکلات مرکزی ســـریال که با قاچاق دارو در کشـــور مرتبط 
بوده و معضلی بزرگ اســـت، نمی‌شـــود و می‌کوشـــد عمدتاً با حل مســـائل و 
کشـــاکش‌های نیکان و جهان، از کنار آسیب‌شناســـی کامـــل و آگاهی‌بخش 
و هشـــداردهنده قاچـــاق و ســـاخت و توزیع داروهـــای تقلبی بگـــذرد و پا به 
بیراهه‌هـــای وجود باندهـــای مختلف و ارتبـــاط آنها با یکدیگر و ســـهم مهم 

برخورد نیـــروی انتظامی و خانواده‌ها بـــا آنها نگذارد.
گرچه در همین حد هم، همت هنرمندانه ســـازندگان »نیـــکان« و تعهد آنها 
نسبت به آسیب‌شناســـی رویدادها و مشـــکلات اجتماعی قابل تأمل است، 
ولی باید دانســـت که این اندازه و نمایش محدود مشـــکلات یاد شـــده، برای 
روشـــنگری اجتماعی و مسئولان کافی نیســـت. فیلمنامه بامحتوا و پرچالش 
»نیکان« را نســـیم محمدی فارســـانی و نســـیم سیفی‌پور نوشـــته‌اند و در آن 
پژمـــان بازغی، ســـیما تیرانـــداز، بهنام تشـــکر و شـــقایق فراهانـــی بازی‌های 
خوبـــی ارائـــه کرده‌انـــد و نقـــش »نیـــکان« را یـــک چهـــره مســـتعد نوجوان 
»مه‌لقـــا می‌نوش« ایفا کرده اســـت. »نیکان« حاصل توانایی‌هـــا و امتیازهای 
کاربلدی کارگردان، بازیگران و دیگرعوامل آن اســـت و با آنکه می‌توانســـت با 
بهره‌گیری از روانشناســـان و جامعه‌شناســـان قوی‌تر باشـــد، ولی با بضاعت 
کنونی هم موفق شـــده نظر مســـاعد مخاطبان گســـترده ســـیما و بخصوص 
همراهـــی و همدلـــی نســـل نوجـــوان را جلـــب کنـــد و در کنار ســـریال‌های 
مخاطب‌پســـند و موفق خانوادگی رســـانه ملـــی قرار گیرد. نکتـــه آخر اینکه، 
تولیـــد ســـریال‌هایی درباره زندگـــی، مســـائل و دغدغه‌هـــای نوجوانان، یک 
ضرورت اجتماعی و ملی اســـت که باید به صورت جدی‌تر در دستور فعالیت 
شـــبکه‌های مختلف تلویزیون، جای گیرد و خانواده‌هـــا، جوانان و نوجوانان 

را بیـــش از پیش به رســـانه ملـــی نزدیک کند.
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